
 

  

  
  

  

   سينوي و صدرايي در چالش مطابقتكرد دو نظام روي
  

  ∗محمد نجاتي
 

  1چكيده
 ي حوزه مطابقت بين ذهن و عين در دو ي مسأله به بررسي ،در اين مقاله

  سينوي نشاني حوزهاين بررسي در . رداخته شده استسينوي و صدرايي پ
 تجريد و فرآيندت  مشاء، به صحي اگر چه ابن سينا بر اساس مباني فلسفه دهد مي

 ادراكات ي ، با توسعهاشارات وي در نمط پاياني ،انطباق ماهوي معتقد شده است
. كند  ميپذير لحاظ پويا و اشتداداي مؤلفهدر قسم غير حصولي و شهودي، نفس را 

ي ناكارآمد در تحصيل ادراكات شهودي فرآيند نمايد كه تجريد  مياذعانشيخ 
اشتداد وجودي و معرفتي، از ابهام و عدم وضوح  ي هبه واسطتواند   مياست و نفس

  . ادراكاتي مطابق با واقع را تحصيل نمايد،ادراكات خود كاسته
ملاصدرا .  مطابقت انتظام بهتري يافته استي مسأله ،كرد صدرايي در روي

 حدوث ي وي بر اساس نظريه. نمايد  مي تجريد اذعانفرآيند به ناكارآمدي صراحتاً
 ام و عدم انطباق احتمالي ادراكات را ناشي از خساست وجودي نفسابهجسماني، 

 اشتداد ، نگرش متفاوتي كه به علم و ماهيت آن داردي ملاصدرا به واسطه. داند مي
 معتقد است به هر ،سان نردبان تعالي معرفتي نفس لحاظ كرده هجوهري نفس را ب

تر را  ادراكاتي واضح ، جوهري اشتداد بيشتري يابد حركتفرآيندميزان نفس در 
  .تحصيل خواهد كرد

  .ملاصدرا -5 ،سينا ابن -4 ،تجريد - 3 ،پويايي -2 ،ابقتمط- 1: كليديهاي هواژ
  

  مقدمه. 1
 ي مسأله شناسي معرفت ي حوزهل يترين مسا  پيچيده،رين و در عين حالت يكي از مهم

فرض دوئيت  به پيش با التزام مسألهاين .  بشري استهاي وق به آگاهيمطابقت و كيفيت وث
گرايي  چون مبناگرايي و شك  در مواضعي هم عموماًكرده،ذهن و عين، از سفسطه عبور 
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 نقض گتيه رواج هاي  كه تا قبل از بروز مثال، سنتيشناسي معرفتبر اساس  .نمايد  ميتوقف
بر اين اساس، ). 40:، ص19( باور، صدق و توجيه بود ي مؤلفه سه  معرفت واجد،داشت
باور و تصديق منطقي عنصر اول.  باور صادق موجه عبارت خواهد بود ازاي  گزارهمعرفت 

 عنصر دوم. شود مي تصورات و تصديقات غير جزمي را شامل ن،جزمي است و به همين روي
. شود  مي مطابقت مطرحي مسأله ذيل ،صدق و مطابق بودن با واقع است كه در حقيقت

بايست بر دليل   مي بدين بيان كه معرفترفت است،معمند بودن   تعليل و دليلعنصر سوم
نمايي ادراكات نفس و امكان آن به جهت   واقعي مسأله). 64:، ص12( خاصي استناد يابد

 فراواني قرار هاي  مداقهمحل ، اسلامي و هم غربي  فلسفهي حوزه هم در ،اهميتي كه دارد
ت كانت در توانايي نفس و  به خصوص بعد از تشكيكا،غرب  تفكري حوزه در .گرفته است

 مطابق با واقع انسداد يافته ايِ  طريق تحصيل معرفت گزاره2بروز خطاهاي سيستماتيك آن،
س أگرايي و ي ترين دلايل تمسك به شك  يكي از مهمتوان گفت كه  مي.است

   .كرد است  غالب در اين حوزه، محصول اين رويشناختي معرفت
 وجود ذهني و تحت  در ذيل مباحثمطابقت غالباً ي مسأله ،سلامي تفكر اي حوزهدر 

 ، صدق و مطابقتي مسألهمتفكران مسلمان در . عنوان انطباق ماهوي مطرح شده است
واسطه را به دو قسم نظري و بديهي   حصولي و باهاي ايشان آگاهي.  مبناگرا هستندعموماً

مباني تصوري و تصديقي  استناد مفاهيم و قضاياي نظري بر ي  و به واسطهاند تقسيم كرده
كرد در آراء ابن سينا و  تمسك به اين روي 3.اند بديهي به تبيين اين مشكله پرداخته

 در مسأله كه حول اين اي  گستردههاي اما با توجه به بحث . استشدنيملاصدرا نيز رصد
 محتمل ، از جمله شهيد مطهري و استاد مصباح مطرح شده،آراء فيلسوفان معاصر مسلمان

 بر اساس مباني كه اينعلاوه بر  .ت نتوان بر بداهت مطابقت ادراكات اعتماد كرداس
 انطباق ي مسأله مسلمان در ي ني فلاسفهاشناختي ملاصدرا، اشكالات متعددي بر مب هستي

 اهتمام اين مقاله بر آن است تا با تدقيق و تلفيق ، بر اين اساس4.ماهوي وارد خواهد بود
  موضع نهاييمسك بر تطابق ماهوي بررسي و تبيين نمايد كه ت،دراسينا و ملاصآراء ابن 

كردي اتخاذ شده  بر مشرب قوم و جمهور فلاسفه چنين روي  بناايشان نبوده و احتمالاً
  .5است

  
  ي مطابقت در حكمت سينوي مسأله. 2

 مستقل و منفك ي حوزهتوان در دو   مي مطابقت راي مسألهنا در يكرد ابن س روي
  .دكر مشرقي و خاص خودش بررسي ي حوزهارسطويي وي و مشايي و 

  نماي مطابقت مسأله و كرد مشايي ابن سينا روي. 1. 2



157 كرد دو نظام سينوي و صدرايي در چالش مطابقت روي                          
 ، مسلماني  فلاسفهي قاطبههمسان  ،را مطابقت ي مسألهآورد مشايي شيخ در   روي

: وي معتقد است .دو رصد نمود بين آن ي  بحث وجود ذهني و خارجي و رابطهتوان در مي
 مطابق ديگر متفاوت و از جهت ماهيت جي و ذهني از جهت وجودي با يكوجود خار«

حس و ادراكات مستقيم ارسطويي،  ابن سينا به تبعيت از رئاليسم ).73 :، ص5(» هستند
 فرآيند ي ه واسطهحسي ب ادراكات ،از نظر وي .داند  مي تمام معارف بشريأمبدحسي را 

 تجريد، نوعي پيرايش، پيراستن و ،خ از نظر شي.ندشو مي تجزيه و تحليل ،تجريد
  و51 :، ص3( ود عقلاني نايل شي زدايي ادراكات است تا به مغز ادراك، يعني مرتبه پوسته

 در بستر  عموماً، ابن سيناي فلسفه مطابقت بين ذهن و عين در ي مسأله ).103 :، ص8
بر سكون و عدم  اساس اين نظريه مبتني . و تقشير معرفتي مطرح شده است تجريدي نظريه

 ي مثابه  تجريد، نفس بهفرآيندبر اساس . كننده است ل ادراكعتعالي صور ادراكي و خود فا
 از خوذه از حواس راأ ادراكات م صرفاً امري منفعل لحاظ شده است كه،صور ادراكي مدركِ

ت  و تصرفي در ادراكادخل تواند مي نفرآيندنفس در اين  .نمايد  ميمجردماده و عوارض آن 
 ها آن وجهي در باب عدم انطباق صور ادراكي با محاكي ، به همين دليل.نمايدخويش اعمال 

 از موضع ، مسلماني سان جمهور فلاسفه وي هم ).84 :، ص3( وجود نخواهد داشت
 به ،مطابقت بين ذهن و عين از اين منظر. پردازد  ميمسألهمبناگروي به تحليل اين 

 كه ،شود  مي تصوري و تصديقي تحصيلي ر بديهيات اوليه ابتناي معارف بشري بي واسطه
يدگاه از د . دست يابدها آن بر اندتو  ميگر عقل تحليلبه جهت بداهت تصوري و تصديقي، 

، منتج بر تصور و تصديق  براي عقل سليمشيخ، فطانت تركيب و وضوح حدود اين قضايا
  .)306: ، ص1: ، ج4  و197 :ص ،1: ، ج7( 6ستها آنبديهي 

  شناسي معرفت ي حوزهكرد مشرقي ابن سينا در  روي. 2. 2
 نفس و ي حوزهدر  است كه ابن سينا ييدر اين بحث، آراكرد مشرقي  منظور از روي

 حس مشترك و خيال ي در نمط آخر اشارات در ذيل ادراكات دو قوه ويژه بهادراكات آن 
  :گردد  ميب نتايجي از قرار ذيل مترت،كرد بر اين روي .متذكر شده است

  ؛اين دو قوه ناكارآمدي سيستم تجريد در تحصيل ادراكات متعالي و غير حصولي -
 ؛ فاعل ادراكيي منزلهنفس به   وجودشناختياذعان شيخ بر اشتداد -
 ؛ فعال آني كيد بر جنبهأ ادراك و تفرآيند انفعالي نفس در ي نفي جنبه -
 وجودي نفس و تنزل ي رتقاي جنبه منطقي بين اشتداد و اي اذعان بر وجود رابطه -
  . ادراكفرآيند فعال آن در ي جنبه
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جريد از ماده و  در باب ادراكات حصولي و آنچه كه ت تجريد مشايي ظاهراًي نظريه

كه توسط  اما از تبيين ادراكات حضوري و اشراقي. كارآمد است عوارض خوانده شود
   7.د ناتوان استشون  مينگهداري شريف خيال ي  و در خزانه حس مشترك ادراكي گنجينه

 اغلاط ادراكات شهودي كرد خاص خويش، عامل اساسي ابهام و بعضاً شيخ در ذيل روي
 حس مشترك و خيال ي را به جهت ضعف وجودي و عدم اشتداد نفس، خاصه دو قوه

 ي حوزه در  مطابقتي مسألهجهت تبيين  كاري را در كند راه  ميوي در ادامه سعي. دانست
 علم النفس ي حوزهكار پيشنهادي هم در  راهاين . حصولي ارائه نمايد كات شهودي و غيرادرا

  .  پيگيري استشايان نبوي ايشان ي  فلسفهي حوزهو هم در 
 به پويايي وجودي و ،كرد مشايي خود  شيخ بر خلاف روي،النفس  علمي حوزهدر 

 هاي گانهتوان در تلفيق دو ي م رامسأله اوج هنر وي در اين 8.شود  ميمعرفتي نفس معتقد
ايشان با طرح وجود استلزام منطقي بين . پويايي وجودي و معرفتي نفس مشاهده نمود

 حس ي نفس و دو قوه«:  اشتداد وجودي نفس و اشتداد معرفتي آن، معتقد استفرآيند
شان   از بعد وجودي،مشترك و خيال به هر ميزان در جوهر وجودي خويش اقوي گردند

 كاسته شده و در نتيجه ادراكاتي واضح و ، مدركات شريف عوالم غيب و ملكوتنسبت به
 9»د متخيله باشي ترين دخالت قوه  تحصيل خواهند كرد كه فاقد كممتمايز را از پيرامونْ

 در باب اشاراتشيخ در نمط دهم را كه آنچه بتوان  محتمل است). 439 :، ص3: ، ج4(
ل بر عالم كيفيت ادراك واردات غيبي و شهودي و اتصا خيال بر ي  حس مشترك و قوهتأثير

.  اسلامي لحاظ كردشناسي معرفتكردي نوين در   رويي منزله بهغيب بيان داشته است 
كيفيت توارد  ، صور ادراكي وكرد به لحاظ فاعل مدركِ، مدرك  معرفتي اين رويهاي مؤلفه

مدرك اين  ).439 :، ص3:  ج،4( اين صور بر نفس، با سيستم تجريد مشايي متفاوت است
 اموري هستند كه در عالم غيب و ملكوت وجود دارند و فاقد هرگونه شهود و علم حضوري

.  را تبيين نمودها آن ،توان با سيستم تجريد مي در نتيجه ن،ماده و عوارض مادي هستند
 به لحاظ تعالي اند صور ادراكي مفاهيم شهودي كه از طريق حس مشترك ادراك شده

  سيستم تجريد،عكسِربايست از عالم بالا به پايين نزول كرده باشند و ب ميشان  جوديو
، ها آنبه دليل تعالي وجودي محاكي .  از عوارض بري گردندكه اينلباس صورت بپوشند نه 

 ناگزير است صور مشهود را ، در نتيجه، مطابق سازدها آنتواند خود را با  ميحس مشترك ن
  .د و ادراك نمايدهي خود نزول دن وجودأبه ميزان ش

 وتوان جز  ميشيخ را. يابد  ميكار ابن سينا نمود بارزتري  نبوي، راهي  فلسفهي حوزهدر 
 دشوار ي مسأله به بررسي ، معرفتي نبوتي حوزه دانست كه با ورود به اي معدود فلاسفه

دسي،  اعطايي حدس شريف و عقل قي مؤلفه سازي وي با مفهوم. وحي پرداخته است
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 :، ص8(  عصمت انبيا در دريافت كليات وحي نبوي را به خوبي تبيين نموده استي مسأله
 .كند  مي حس مشترك و خيال استفادهي  شيخ از دو قوه،ياتي جزي حوزهدر ). 116

وي معتقد .  اموري اكتسابي هستندياتي ادراك جزهاي مؤلفه عقل قدسي، ي مؤلفهبرخلاف 
توانند موانع و شواغل   مي، اشتدادپذيريي  به جهت شاخصه،بيا خاصه نفوس ان،است نفوس

ابن سينا با وضع تفاوت بين نفوس انبيا و كاملين با ساير . معرفتي را از خود دور سازند
نفوس ايشان به جهت نيل بر اشتداد تامه، به انفعال محض واصل شده «: نفوس، معتقد است

 مفاهيم متعالي  حس مشترك نبيي قوه ،شيخاز نظر ). 441 - 436 :ص، ص3: ، ج4(» تاس
 كه هيچ وجه اي  به گونه،كند  ميهي دريافت از فيض الا،وحي را در نهايت وضوح و انطباق

 شريف خيال ايشان نيز بدون ي دخالتي براي متخيله در آن وجود نخواهد داشت و خزانه
تواند  مين دريافتي ن در نتيجه چني.كند  ميهيچ كم و كاستي اين مفاهيم را در خود حفظ

 ).همان(  حتي به عنوان تشبيه معقول به محسوس قرار گيرد،مشمول هيچ دخل و تصرفي
 حس مشترك و خيال ايشان، اما ساير نفوس به جهت عدم اشتداد وجودي و معرفتيِ

  ).441 :همان، ص(  ناگزير از دخالت متخيله خواهند بود،شهودي مبهم را تحصيل كرده
 ي  منطقي اشتداد وجودي نفس با اشتداد جنبهي ي با كشف رابطهو كه ايننهايت 

 كه همانا انفعال محض ، را، غايت بحث مطابقت مذكورهاي انفعال آن و طرح تلفيق دوگانه
 ادراكات شهودي و ي حوزهدر  ، استنفس و امكان تحصيل ادراكاتي ناب و فاقد دستكاري

 مطابقت ي مسألهيخ و تبييني كه وي از  شي ههكيفيت مواج.غير حصولي فراهم نموده است
  : شرطي بيان نمودي  گزارهبه صورت يكتوان   ميارائه داده است را

 آنگاه ، اشتداد را يابد به لحاظ وجودي اتم، فاعل پوياي ادراكيي منزله  به،اگر نفس
 ، به انفعال محض دست يافته،شناختي خويشي تعالي وجود  به واسطهخواهد توانست

  .تحصيل نمايدرا ي ناب، اصالي و فاقد هر گونه دستكاري از پيرامون ادراكات
  

   مطابقت در حكمت صدراييي مسأله .3
فاقد دستكاري  تحصيل ادراكاتي ناب وانفعال محض ذهن و  غايت اصالي بحث مطابقت

 مباني رهيافت حكمت ، كليبه صورت . انطباق با محاكي خود هستند اتماست كه واجد
   :توان از قرار ذيل دانست  مي مطابقت راي مسأله صدرايي به

  ؛كيد صريح بر ناكارآمدي سيستم تجريد در تحصيل هرگونه ادراكأ ت-
حكمت صدرايي بر طريق مشاهده و نقش اساسي آن در تحصيل صريح  تأكيد -

  ؛ادراكات
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 و وجود تلازم شناختي معرفتشناختي و  بر پويايي نفس به لحاظ وجود صريح تأكيد-

  .ها آنطقي بين من
نتايج  ، ساحتي متفاوت و متعاليحكمت متعاليه در و نظري  عمليي حوزه دو تلفيق
  10.در پي دارد  مطابقتي مسأله، خاصه شناسي معرفت ي حوزهبديعي در 

  ي تجريد ملاصدرا و نظريه. 1. 3
  از سنخ وجود، مفاهيم و ماهيات خارج كردهي ملاصدرا علم و آگاهي را از حيطه

 تعالي تشكيكي نفس و ادراكاتش در هب،  اتحاد عالم و معلومي اساس نظريه بر وي .داند مي
 نخ و مثال وجود خداوندايشان نفس را مسا ).366 :ص ،3: ، ج4(  ادراك قائل شدفرآيند

 بر وجه صدوري و اشراقي صورت داند كه  ميادراك را از انشائيات نفس وي .داند مي
  ).25 :، ص13( پذيرد مي

 اما از ديد ، امري ساكن و منفعل محض لحاظ شده است،س در سيستم تجريدنف
 فرآيندنفس در انحاي  . اتحاد استفرآيند مستلزم تعالي نفس در آگاهي و ادراك ،ملاصدرا
 ي  تا در نهايت به واسطه،كند  مي وجهي فعال در ادراكات دخالته ب پوياست و،اشتداد

 وي سيستم تجريد را به صورت ،بر اين اساس . گرددنايل به انفعال محض ،تعالي وجودي
 ، تعقلفرآيندنفس را در « : چنين است،كلام ملاصدرا در اين باب .داند ميكلي ناكارآمد 

  اگرچه ميسر است ولكن تعقلْ،فرآينداين  .حاجتي بر تجريد ماهيت از عوارض نيست
دي است كه مقيد به جهتي  وجود ماي  بلكه تعالي از نحوه،تجريد ماهيت از عوارض نيست

   ).506 :، ص3: ، ج14( 11»از جهات عالم مادي است
  ي مطابقت مسألهت جوهري و حرك. 2. 3

 با مسأله تبيين هر . تو در تو و متصلهاي  با حجرهاست اي فلسفه ملاصدرا ي هفلسف 
 و شناختي معرفتشناختي،   هستيليامس بين كه چنانل ديگر مرتبط است، يمسا
 ادغام ملاصدرا در به بيان ، در اين بخش مقاله.رقرار استي متقابلي ب تي آن رابطهشناخ دين
 در نهايت كيفيت ،پرداختهشناختي حركت جوهري   وجودي  علم النفس و نظريهي حوزهدو 

  .كرد يم بررسي خواهرا مطابقت ي مسأله وي با ي مواجهه
 دليل نموده ي ري اقامه حركت جوهي ملاصدرا اولين فيلسوفي است كه بر له نظريه

 داراي نتايج ،ه مختلف كارآمد بودهاي  در حوزه،اين نظريه به جهت ابعاد مختلفش .است
 حكمت سينوي، نگرش خاص ابن سينا در باب ي حوزهدر  .باشد  ميوجودي و معرفتي
 حركت ي  حس مشترك و خيال و ادغام آن با استبصار ايشان بر نظريهادراكات شهوديِ

به لحاظ ساختار، طرح  .نماي مطابقت مطرح شد مسألهه با هكار مواج  راهي زلهنم   به،جوهري
رح، مشتمل بر  اين طشناختي معرفت هاي مؤلفه .ملاصدرا داراي انسجام بيشتري است
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 تبيين پيامد طرح صدرايي .اكات متعالي از مادهر اد نه صرفاً،گردد  مي ادراكات نفسي همه

  .گيرد  ميت حسي و خيالي را نيز در بر مطابقت در ادراكاي مسأله
 عملي ي حوزهدر ادغام دو  بايست  مي مطابقت راي مسأله ملاصدرا با ي ههكيفيت مواج
نفس و حدوث  خاصش در باب حركت استكمالي ي  وي، ذيل نظريهي و نظري فلسفه

حركت  ي  علم النفس، ملاصدرا با استفاده از نظريهي حوزهدر  .جو نمودو جسماني آن جست
ي آن را تبيين نموده نماي ماديت نفس در حين حدوث و بقاي روحان جوهري، پارادوكس

 بر خلاف ساير وي). 510 :، ص2: ، ج17  و282: ، ص13؛ 130: ، ص8: ج ،14( است
 ي  با اين تفاوت كه نفس به واسطه،داند  مي جسماني، در حين حدوث نفس را،فلاسفه

بديهي است كه نقص  12.رسد  مييابد و به تجرد  ميحركت استكمالي، اشتداد وجودي
نفس به به هر ميزانْ: بدين بيان كه . مستلزم نقص معرفتي آن نيز خواهد بودوجودي نفس 
 . باشد، ادراكاتش واجد ابهام و در نتيجه دستكاري بيشتري خواهد بود اخس،لحاظ وجودي

 بهترين  نفس، احتمالاًشناختي تمعرفشناختي و   مبني بر تكامل وجودصدرالمتألهيناعتقاد 
 نفس به جهت ،بر اين اساس 13. مطابقت اخذ شده استي مسألهكردي است كه در  روي

 بلكه در ،شي فعال داردقتنها در ادراكات شهودي و حضوري خود ن  نهشناختي، نقص وجود
اعي يتي اختر فاعل،، نقش قابليت و اتصاف نداشته خودي  مدركات حسيه و خياليهانسبت ب

 ادراكش از پيرامون ،ر باشدت به هر ميزان نفس به لحاظ وجودي ناقص ).151 :، ص13( دارد
ي  مجبور است در ادراكاتش دستكاري بيشتر،بوده و به همين جهتداراي ابهام بيشتري 

تواند اين   ميعكس نقيض صادق اين مطلب ).281 :، ص1: ، ج14  و156 :ص، 13( نمايد
  حركت جوهريفرآيند در ، استكمال و اشتداد وجوديي نفس به واسطه: گزاره باشد كه

 مدركات حسي و ا در نتيجه در نسبت ب،تواند از قصور و نقصان وجودي خود كاسته مي
 اشتداد ، آثار خويشسراسر در صدرالمتألهين . دستكاري را داشته باشد اقلّ،خيالي خود

 اساسي مسايل خداوند را علت فهم ها و هدايت  از آلودگي، پيراستن آن نفسوجودي
  ).349: ، ص6:  ج،312: ، ص3:  ج،347 – 313 :، صص1: ، ج14( 14داند  مياش فلسفه

   مطابقتي مسألهادراكات حسي و خيالي و . 3. 3
اما  ،ابن سينا پويايي و دخالت نفس در ادراكات شهودي و غير حضوري را معتقد شد

راكات حسي و خيالي را نيز ناشي از اختراع و فعاليت ملاصدرا علاوه بر ادراكات شهودي، اد
 چيزي از ، ادراكات حسي و خياليفرآيند در ،از ديد وي ).151 :، ص13 (نفس دانست

به لحاظ  15.سازد  مي بلكه نفس مطابق محاكي خارجي را،كند ميخارج بر نفس توارد ن
  : ملاصدرا دو بيان دارد،محاكي ادراكات حسي و خيالي
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 اختراع صور حسي و خيالي توسط نفس به : ايشان معتقد است،ه اولدر وج. 1
  كه در،گيرد  مياس ظاهري صورت حوي  محاكي مادي و جسماني و به واسطهي واسطه
 .)211 - 209 :ص، ص8: ، ج14( شود  مي شناخت حاصل، اتحاد معلوم بالذات با نفسفرآيند

 .كند  ميدو شاهد ذكر ،حسي و خيالي اختراع و فعاليت نفس در ادراكات ينيبتايشان در 
 چشم از شعاع خروج به ابصار« : وي معتقد است. حقيقت ابصار استي شاهد اول درباره

 جليديه در شده رؤيت امر شبح انطباع به و گويند رياضي علوم اهل كه همچنان، نيست
 ،ابصار ي درباره حق گفتار بلكه ،گويند طبيعي علوم اهل كه همچنان، نيست هم

 شرايط حصول از بعد نفس كه است آن از عبارت كرده، الهام ما به خداوند كه همچنان
 در متمثل صور اين كه ،كند مي انشا را خود به مئقا اي معلقه صور خداوند، اذن به ويژه،
 است شايسته ايم دريافته ابصار كيفيت ي هردربا ما آنچه و جهان اين در نه ،اند نفس جهان

شاهد دوم ملاصدرا در ماهيت نفس  ).237 :، ص13( »دشو خوانده اشراقي ي اضافه نام به
 مثال بر، فعالا و صفات و ذات جهت از را انسان خداوند« : ايشان معتقد است.انساني است

 ستا تعالي باري مثال ،علمي هاي صورت و ادراكات ايجاد در نفس مثال .است آفريده خود
 به و حاضر خداوند پيشگاه در موجودات اعيان كه طور همان و خارجي اعيان ايجاد در

 او وجود به و حاضر نفس پيشگاه در خيالي  وحسي هاي صورت طور همين ند،ا مئقا او وجود
 عالم شهود« :ملاصدرا معتقد است ).264 :، ص1: ، ج14  و25 :، ص13(» باشند  ميائمق

ماند و   مي اعراض متوقفر و در حد ظواه،دارد عدم به هآميخت و مشوب وجودي كه ،ماده
   ).297 :، ص3: ، ج14(» بنابراين ادراكي ضعيف و مبهم تحصيل خواهد شد

نفس به هر ميزان از  :يان ايشان در تبيين امكان مطابقت و كيفيت آن چنين استب
 .داراي آگاهي كيفي و بهتري خواهد بود ،نقايص وجودي و شواغل معرفتي تعالي يافته باشد

زند كه اين نفوس   مي خاص كه مخصوص افراد وارسته و كامل است مثالايشان به نفوسي
كنند و   ميشناختي، بر جوهر و حقيقت موجودات مادي احاطه پيدا به جهت تعالي وجود

، 15(  خواهد بودها آني مادي  مطابقت با محاك ادراكاتشان واجد اتم، با اين ويژگيطبعاً
   ).99 :ص

تحصيل ادراكات حسي يك چرخش، بر خلاف ساير فلاسفه، ملاصدرا از منظر دوم با . 2
بين «: وي معتقد است .داند  ميمتفاوت از تلقي جمهوري فرآيند داراي  راو خيالي

 ي  رابطه، اعم از مادي و مثالي،مموجودات عالم عقلي و ملكوتي و موجودات مادون اين عال
 نفس  ادراكات مراتب وجود، تشكيكي وحدتي به واسطه .امكان فقري برقرار استعليت و 

 قابليت اين را ، مقيد به كليت هستند،، كه به جهت ابهام و نقص وجودياز عوالم عقلي
 مسأله شاهد اين ).157 :، ص13(» ي حمل گردنديخواهند داشت كه بر مصاديق معلول جز
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از نظر  . آن استق از معناي خاص بر مصاديق و اشيايامكان حمل هوهو مفهوم مشت

ي فرآيند ، بر خلاف تلقي جمهور فلاسفه، مطابقت صور حسي و خياليي مسألهرا، ملاصد
 بلكه ادراكات ،كند مي نفس اين صور را از عوالم حس و خيال اخذ ن،در واقع .معكوس دارد

 صور با صور حسي و ي اين علّي  مقيد به قيد كليت و اشتراك را به جهت رابطهعقليِ
 اين محاكي خارجي ،در نتيجه .دهد  ميصور مادون انطباق بر اين ،به نحو صدوري ،ياليخ

  انطباق يابدعالم فرادستخوذ از أبا صورت ذهني م بايست  ميفرودست است كهعالم 
طرح وحدت ادراكات حسي : فرمايند  ميكرد  اين رويي علامه طباطبائي در تكمله ).همان(

 در . چنداني نداردتأثير  ادراكندفرآيغيبت ماده در  زيرا ،تر است و خيالي بر صواب نزديك
 .گيري را بين دو گونه ادراكات حسي و خيالي ارائه داد توان وجه فارغ چشم مينتيجه ن
 گاهي ممكن است در اثر التفات و عنايت رباني نفس، ادراكات خيالي داراي كه اين مضافاً

  ).362 :، ص3: ، ج14( 16ظهوري اقوي و اشد از ادراكات حسي گردند
   مطابقتي مسأله و  ادراكات كلي و عقلي.4. 3

 انتزاع به ،اند پنداشته مشائين كه چنان آن كلي، ادراكات تحصيل فرآيند، از نظر ملاصدرا
 ذوات ي همشاهد و راقيشا ي هاضاف مجرد بلكه نيست، زوايد برخي حذف يعني تجريد و

 صدرالمتألهين .)289 :ص، 1: ج ،14( است ابداع عالم در واقع نوري مجرد هاي مثال و عقلي
گونه مدركات،  نفس به جهت نقصان وجودي خويش و تعالي وجودي اين كه معتقد است

، ابهام و كند و به همين جهت  ميادراكي بعيد و مبهم را از اين موجودات تحصيل طبيعتاً
، 14  و156 :، ص13( يابد  ميي آن راابليت انطباق بر مصاديق معلول جزي قدستكاري نفس

 حركت جوهري را ي در بحث ادراكات عقلي و كلي نفس، ملاصدرا نظريه .)282 :، ص1 :ج
 حركت ي تواند به واسطه  مينفس .كند  ميبسان نردبان تعالي وجودي و معرفتي نفس لحاظ

 وجودي خويش از عوالم شناسي خويش، بعد  تعالي وجودي واسطهجوهري اشتداديافته و به 
  17.نهايت ادراكاتي واضح و مطابق را واجد گردددر  ،نوري را به حداقل رسانده

  

  گيري نتيجه. 4
 متفاوت از تلقي رايج اي  مطابقت به گونهي مسأله ، سينوي و صدراييي در دو حوزه
 و همچنين اشاراتاش در نمط پاياني  شناختي معرفتابن سينا در مباحث . مطرح شده است
 و نفس شود كه  ميمعتقد ، مطابقتي ألهمس در جهت تبيين ، نبوي خويشي در ذيل فلسفه

داراي اشتداد و استكمال بيشتري  به هر ميزان  خاصه حس مشترك و خيال،،قواي آن
 در نتيجه كمتر در معرض ،تر بوده اش واضح  ادراكات شهودي و غير حصولي،باشند

 ح صدرايي با انسجام بيشتري مطري كرد در حوزه اين روي. دستكاري متخيله خواهد بود
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 فارغ از ، حركت اشتدادي نفس و حدوث جسماني آني ملاصدرا با اتكا به نظريه. شود مي

   نفس بهصدرالمتألهين،از نظر  .پردازد  مي مطابقتي مسأله به تبيين ،موضع اشتراك ماهوي
 ناچار است در ادراكات ، و عدم وضوح در ادراكات فعال و پويا به جهت ابهاماي مؤلفه ي منزله

 فرآيند ي تواند به واسطه  ميوي معتقد است نفس. تكاري و مداخله نمايدخويش دس
 ،رساندهخيالي و عقلي را به حداقل  - اش از عالم پيرامون حسي  نقص و بعد وجودي،اشتداد

   .نهايت ادراكاتي واضح و مطابق را واجد گردددر 
  

  ها يادداشت
 واحد بندرعباس انجام شده -زاد اسلامي اين مقاله با حمايت مالي معاونت پژوهشي دانشگاه آ. 1

  .است
كشفي، : ك.هاي هر يك، ر شناسي سنتي و نوين و مؤلفه براي اطلاع بيشتر در باب معرفت. 2
  .نامه حكمت، »تعريف سه جزئي معرفت و شرط چهارم«
ز عين بديهي نباشد و اثبات آن نيا اگر مطابقت بين ذهن و: ي مسلمان معتقدند ي فلاسفه قاطبه. 3

 .ي عمومي آيد و يا جهل تمامي معارف بشري و سفسطه به برهان داشته باشد، يا دور باطل لازم مي
، 3: ، ج15: ، ص2: ، ج11؛ 147: ، ص5 :ك.ي مسلمان ر كرد فلاسفه براي اطلاع بيشتر در باب روي

، 19 و 308: ، ص16؛ 72 - 34: ، صص15؛ 309 - 281: ، صص3: ، ج263: ، ص1: ، ج14؛ 3: ص
  .33: ص
ي تطابق ماهوي در حكمت متعاليه، به جهت اصالت وجود و لحاظ  ترين اشكالات نظريه مهم. 4

. نمايد ي حركت اشتدادي و تقرر ماهيت در حين حركت بروز مي ذهني و انتزاعي ماهيت و نظريه
  .44: ، ص1: ، ج19: ك.براي اطلاع بيشتر ر

 بحث انطباق ادراكات حسي، خيالي و عقلي با ،بر مشرب قوم، به صورت كلي صدرالمتألهين بنا. 5
 ياز اين نظر، ملاصدرا معتقد است اشيا. قاتشان را بر اساس تطابق ماهوي مطرح كرده استلمتع

ها در ماهيت نوعي مشترك هستند و همين   حاصل از آنعيني و ادراكات حسي، خيالي و عقليِ
از نظر وي، . زند ت را با متعلقاتشان پيوند مي آثار اين ادراكاماهيت لابشرط از ترتب و عدم ترتب

 آنچه در ذهن و عين محفوظ است ماهيت بوده، وحدت آن وحدت نوعي است نه وحدت شخصي
ي  ي خويش از نظريه ي نظريه صدرالمتألهين در بحث وجود ذهني، بارها و بارها وجه مميزه). همان(

  .312 و 311 و 309: ، صص1: ، ج14: ك. ر.در اشتراك ماهوي قلمداد كرده استشبح و امثالهم را 
هرگاه اثري از محسوس در حاس ايجاد شود، « :كند شيخ مشكل مطابقت را چنين تبيين مي. 6

 ،بايست مناسب و مطابق محسوس باشد، زيرا اگر آن اثر مطابق محسوس نباشد، در اين صورت مي
  .102:، ص2 :ك. ر»حصول آن اثر احساس آن محسوس نخواهد بود

علم به حقايق اشياء از «:  معتقد است،ابن سينا در باب كارايي سيستم تجريد در فرآيند شناخت. 7
كند صرفاً عوارض و  آنچه از عالم خارج در تور حواس و عقل بشر گير مي، توان بشر خارج بوده
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تواند   صرفاً مي،ي سيستم تجريد  عقل نيز به واسطه.ظواهر مادي آن بوده نه ذات و جوهر اصيل آن

: ك.ر براي اطلاع بيشتر،. »در معرفت حسي منتج از حواس، تمييز بين مشابه و مباين را انجام دهد
، معرفت فلسفي، » اسلاميي تبيين وجودي و معرفتي حس مشترك در فلسفه«نجاتي، محمد، 

  .89زمستان 
.  گشته استي حركت جوهري و استكمالي نفس معتقد  بر نظريه،ابن سينا در برخي آثار خويش. 8

 و 438 - 436 و 441: ، صص3: ج، 353 - 351: ، صص2: ، ج4؛ 26: ، ص6؛ 348: ، ص2 :از جمله
 .218: ، ص9
، كان انفعالها عن ةًانه كلما كانت النفس اقوي قو« :چنين است اشاراتبيان شيخ در نمط پاياني . 9

 الجوهر، تسع الجوانب س قويةفاذا كانت النف «و يا»  و كان ظبطها للجانبين اشدالمحاكيات اقلّ
 فربما نزل الاثر الي الذكر فوقف هذا الحس و النتهاز في حال اليقظة لم يبعد ان يقع لها بةالمتجاذ
 قد يكون ضعيفا و لا النوم و اليقظةفالاثر الروحاني السانح للنفس في حالتي « همچنين. »هناك

ن الخيال يمعن في الانتقال و يخل عن يبقي اثر فيهما و قد يكون اقوي، فيحرك الخيال الا ا
 كه يا اين. » الجاش، فترتسم ارتساما جليارابطةالتصريح و قد يكون قويا و تكون النفس عند تلقيه 

حسي خارجي، شغّل لوح الحس المشترك بما يرسمه  :ثم ان الصارف عن هذا الانتقاش، شاغلان«
. »ذعان له عن التسلط علي الحس المشتركفيه عن غيره، و عقلي باطن او وهمي باطن فيشتغل بالا

  .443 و 441 و 439 و 436: ، صص3: ، ج4 :ك.ر
ي نظري و عملي  شناسي تفكر خويش، بين دو حوزه ي معرفت رسد ملاصدرا در حوزه به نظر مي. 10

ي  كردي تلفيقي ورود نموده است، بر خلاف كانت كه طرح تفكيك اين دو حوزه را در فلسفه با روي
  .عتقد استغرب م

ي فرايند تجريد از زوايد،  امروزه نيز احتمال تحصيل مفاهيم كلي و معقول از جزئيات، به واسطه. 11
: ك.ر. ي استقرايي بر اين امكان اعتقاد دارند دانان حوزه البته برخي منطق. شود نامعقول شمرده مي

  .89: ، ص10
 ،فيت نفساني و لحاظ وجودي و كمالي آني ماهوي و كي ملاصدرا با خارج دانستن علم از حيطه. 12

وي . دهد ي وحدت عاقل و معقول ارائه مي كار اشتداد وجودي نفس را در ذيل نظريه  راه،در واقع
ي وحدت عاقل و معقول چنين تبيين كرده است كه نفس به  آغاز حركت اشتدادي نفس را با نظريه

: ، ص3: ، ج14: ك.ر. ي بيشتر است انديشهگروي  يابد و فعليت آن در  اشتداد مي،ي آگاهي واسطه
249.  
 ي سوره: ك. ر،براي نمونه. ي تكامل معرفتي نفس در قرآن نيز تذكر داده شده است مسأله. 13

   .172ي  اعراف، آيه
 به كشف اصالت وجود، بحث علم خداوند بر اشيا، حركت جوهري نفس، مسايلي اين  از جمله. 14

  .شاره كردتوان ا مي... مثل افلاطوني و
ي وهم و ارجاع كاركرد آن بر عقل، ادراكات نفس را در سه نوع حسي،  ملاصدرا با انكار قوه. 15

ي گامي فراتر نهاده، علاوه بر آن، به وحدت حقيقي علامه طباطباي. خيالي و عقلي منحصر كرد
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خيالي و  - ي ادراكات حسي وي قوا و ادراكات نفس را در دو گونه. ادراك حسي و خيالي قائل شد

  .ي همان، تعليقيه علامه طباطباي و362: ، ص3: ، ج14: ك.ر. ادراكات عقلي محصور كرد
شناسي  ي معرفت توان به نوعي به انقلاب كپرنيكي در حوزه كرد ملاصدرا را مي اين روي. 16

  .ي اسلامي تشبيه نمود فلسفه
كرد مبتني بر اشتداد در   اين روي.1: باشد كرد از قرار ذيل مي هاي اين روي برخي از ويژگي. 17

كرد مبتني  اين روي. 3 شناختي است؛ گرايي معرفت كرد فارغ از جزم اين روي. 2 معرفت بشري است؛
 اثبات امكان تحصيل معرفتي است ،كرد در واقع كار اين روي راه. 4 بر پذيرش علم حضوري نيست؛

 ،كرد ي مطابقت در اين روي مسأله. 5باشد؛  كه عاري از هرگونه دستكاري و دخالت نفس مي
ي آيات قرآن نيز  كرد به واسطه اين روي. 6پذير در تمام تصورات و تصديقات خواهد بود؛  تسري

توان  شناسي نوين نيز تقويت شده است، از آن جمله مي كرد در معرفت اين روي. 7گردد؛  تأييد مي
  .ي انسان انجام شده است اشاره نمودكرد معرفت هايي كه در باب تأثير گناه بر روي به بررسي
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